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  چكيده

هدف اين مقاله بررسي مسئوليتي است كه از تخلف قوانين و مقررات خاص مربوط به تبليغات       
 ةحـوز  مقررات عام مسئوليت با مبناي قراردادي يا خـارج از قـرارداد در        و  بازرگاني يا قوانين    

هـا    مسئوليت  انواع اين  ةطور خاص به هم    قوانين ايران به  . آيد وجود مي   كالا و خدمات به    ةعرض
 بررسـي   اسـت، اين پژوهش كه با روش توصيفي و تحليل حقوقي انجام يافتـه     .نپرداخته است 

يك از مباني قراردادي يـا        است و كدام    هايي قابل طرح   كند كه در اثر تبليغات چه مسئوليت        مي
 اين مقاله نخست به بيان مفهـوم مـسئوليت ناشـي از            دهد؟ خارج از قرارداد، آن را پوشش مي      

به انواع مسئوليت قراردادي ناشي از عيب، تدليس، اشـتباه و             سپس ،تبليغات بازرگاني پرداخته  
هاي ناشي    از آن مسئوليت   پس. كند  تخلف از شرط ضمني در جريان تبليغات تجاري اشاره مي         

دانـد و شـرايط آن را         ملزم را در باب تبليغات قابل طرح مي        از فريب، ضرر، تسبيب و ايجاب     
  .كند تبيين مي
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  مقدمه. 1
عميـد،  ( افعـال  ؛ از وظـايف و اعمـال و       اسـت دار و مسئول آن      مسئوليت در لغت يعني آنچه كه انسان عهده       

 ـ ذمه دارد كه اگ    اي بر  شودكه فريضه  مسئول هم به كسي گفته مي      .)950، ص 1365  از او   ،ن عمـل نكنـد    ه آ ر ب
مـسئوليت تعهـد    «: چنين اسـت   معناي اصطلاحي مسئوليت   .)4077، ص 3، ج 1380معين،  ( شود ميبازخواست  

قانوني شخص بر رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است خواه ايـن ضـرر ناشـي از تقـصير وي                       
آيـد، مـسئول    نچه از اين تعريف برمـي  آ .)642، ص 1383جعفري لنگـرودي،    ( »باشد يا ناشي از فعاليت او باشد      

مسئول واقع شدن اشـخاص را در قبـال افعـال           . باشد  ضرر در قبال عمل خود مي      ةشناخته شدن واردكنند  
ي جوامـع انـساني در تنظـيم روابـط          ها  ديترين نيازمن   تحت مراقبت بايد يكي از ضروري      يخود و يا اشيا   

از مـواد قـانوني، اشـخاص حـسب مـورد، در مقابـل              در بسياري    .)3، ص 1388مددي،  ( حساب آورد  خود به 
دليل ايـن   . جا مسئوليت را تعريف نكرده است       گذار هيچ   باوجوداين، قانون . اند ديگران مسئول شناخته شده   

  .امر وضوح مفهوم مسئوليت است
كار رفته و قرآن كريم در خصوص مسئوليت         بيش در متون اسلامي به     و كم» مسئوليت «ةهرچند كه واژ  

، ولي آنچه در زبان فقيهان      )34/ءاسرا(» أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولاً     «: فرمايد   از اجراي تعهد، مي    تخلف
  .)156، ص1385وحدتي شبيري، ( است» ضمان« كلمه ،ي وسيع يافتهدكاربر

ي بـا انـدك   . انـد   دادههايي متفاوت از نويسندگان تعاريف بسياري را براي تبليغات بازرگاني ارائه             گروه
فرهنـگ   .سـروكار دارد  » ارتباطـات «طور اساسـي بـا       توان دريافت كه تبليغات به      تعاريف مي  ةهم تأمل در 

و » عملي كه توجه مردم را به كالا يا دادوستدي برانگيزد         «: كند بريتانيكا تبليغات بازرگاني را چنين معنا مي      
 اسـت »  نشان دادن مصرف يك كالا     ها، باهدف مثبت   كوششي در تدارك و انتشار آگاهي     «: به تعريفي ديگر  

معرفـي غيرشخـصي كـه      «: مريكا تعريف ديگري ارائه داده است     اانجمن بازاريابي    .)33، ص 1385اسماعيلي،  (
 مـالي مشخـصي   ةكننـد   آگاهي بيشتر از ايده، كالا يا خدماتي است كه كارفرمـا و حمايـت           ةهدف آن اشاع  

هاي انتفـاعي    نيز آن را مجموع تكنيك     )96ص،  1380اي،   ايلهيحيايي  (برخي. )18، ص 1382نقيب السادات،   ( »دارند
. شـود   جلب و نگهـداري و افـزايش خريـداران اعمـال مـي             رايدانند كه از طرف مؤسسات اقتصادي ب       مي

تبليغات بازرگاني را ترغيب افراد به روي آوردن به يك محصول يـا يـك                )8، ص 1388السادات،   نقيب(بعضي  
يكـي از   .انـد   پرداخت وجه و خريد كـالا از طريـق وسـايل ارتبـاطي شـمرده              و اقناع ايشان براي    ،خدمت

-256ص،  »هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران      بازنگري تعريف تبليغات بازرگاني بر اساس ويژگي      «همايون،(پژوهشگران  

ايـن  هاي نظـام اسـلامي،        نظرداشت ويژگي   با بررسي تمامي تعاريف و     )33، ص 1385به نقل از اسماعيلي،      244
تبليغات بازرگاني نوعي از ارتباطات اسـت كـه از سـوي شـخص حقيقـي يـا            « :كند تعريف را پيشنهاد مي   

اي،  يا آمـوزه  مؤسسه  خدمت، نياز،    حقوقي معيني، با هدف معرفي، جلب توجه و يا تشويق نسبت به كالا،            
  .»گيرد با استفاده از وسايل گوناگون خطاب به توده، گروه يا فرد صورت مي
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 قانون تبليغات بازرگـاني نيـز در تعريـف تبليغـات بازرگـاني چنـين بيـان                  ةنويس لايح  اول پيش  ةماد
مقصود از تبليغات بازرگاني در اين قانون نوعي از ارتباطات است كه بـا هـدف معرفـي، جلـب                    « :كند مي

ين بـا  اي از سوي شخص حقيقي يا حقوقي مع ـ توجه و يا ترغيب نسبت به كالا، خدمت، نياز و يا مؤسسه          
بر اين  پژوهشگران  برخي از    .»شود استفاده از وسايل گوناگون خطاب به همگان يا گروه خاصي انجام مي           

حـال،   ايـن  باورند كه تبليغاتي كه مخاطب آن تنها يك فرد است از شمول اين تعريف خارج شده است، با                 
اگر تك به تك باشد، مشمول حتي   داشت تبليغاتي كه خطاب به گروهي از افراد صورت گيرد،         ياد  بايد به   

 ةرسد اگر ذيل تعريف فـوق از واژ      نظر مي  همچنين، به  .)64، ص 1390اسماعيلي،  ( اين قانون باقي خواهد ماند    
گفتـه   پيشتوجه به مطالب     با .قت بيشتري برخوردار بود   از د  شد، مياستفاده  » شخص يا اشخاص  «حقوقي  

مفهـوم كـه    بـه آن    وانين و مقرراتي است كه بر تبليغات        نظرداشت اينكه حقوق تبليغات بازرگاني تابع ق       و
مسئوليت «:گونه تعريف نمود   توان اين   مسئوليت ناشي از تبليغات بازرگاني را مي      ،  كند بيان شد حكومت مي   

ناشي از تبليغات بازرگاني مسئوليتي است كه از تخلـف قـوانين و مقـررات خـاص مربـوط بـه تبليغـات                     
 ة عرض ـ ةت عام راجع به مسئوليت با مبناي قراردادي يا غير قراردادي در حـوز             بازرگاني يا قوانين و مقررا    

پرداخته خواهد شد، مسئوليت مدني بـه معنـاي         به آن   درنتيجه آنچه در اين پژوهش       .»آيد وجود مي  كالا به 
  اين مقاله نخست مباني  . و مسئوليت ناشي از ايجاب ملزم است       - قراردادي و خارج از قرارداد     –اعم كلمه   

عيب، تدليس، اشتباه و تخلف شرط ضمني برشـمرده و سـپس بـه              : قراردادي مسئوليت را در چهار بخش     
  :پردازد  از باب غرور، ضرر، تسبيب، و استيفا ميبيان مباني مسئوليت قهري

  
  مباني مسئوليت ناشي از تبليغات بازرگانيانواع  .2

 كه موجد مسئوليت بـوده و مـسئوليت   آور يا دليل معتبري است  هر نيروي الزام  ،مبناي مسئوليت 
  :شود  مي بندي و تعريف مبتني برآن است و انواع مسئوليت بر اساس آن تقسيم

  
  قرارداد .2.1
تـرين مبـاني مـسئوليت در علـم           قرارداد يكي از مهـم      مبناي مسئوليت،  ةها دربار  همه اختلاف  با

تبليغـات بازرگـاني    خصوص  در  . آيند وجود مي  تعهدات در قالب قرارداد به    بيشتر  . حقوق است 
در اينجا منظـور از قـرارداد، قـراردادي         . شود بسياري از مسئوليت در قالب قرارداد ايجاد مي        نيز

مسئوليت قراردادي ناشي از تبليغات در چهار       . شود است كه در اثر تبليغات بازرگاني منعقد مي       
  : قابل بحث است،عيب، تدليس، اشتباه و تخلف شرط: موضوع
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  در تبليغات بازرگاني عيب كالا .2.1.1
، 1380معـين،   ( است، در لغت به معناي نقـص، نقـصان و بـدي اسـت             » Defect«عيب كه معادل انگليسي آن      

 ةانـد كـه نقط ـ      در مبحث خيار عيب براي عيـب تعريفـي ارائـه داده            نهايدر فقه نيز هريك از فق      .)2368ص
شهيد اول،   ؛251، ص 1420علامه حلي،    ؛209، ص 1414اراكي،  ( تها وجود زياده و يا نقيصه در كالا اس         مشترك آن 

بـا وجـود     .)184، ص تـا  امـام خمينـي، بـي      ؛403، ص 1425فيض كاشاني،    ؛290، ص 3، ج 1413شهيد ثاني،    ؛83، ص 1410
را بـه     و تشخيص آن  نكرده  ، قانون مدني ايران تعريفي از آن        شدهتعاريف متعددي كه در فقه از عيب ارائه         

 ،كننـده  قانون حمايت از مصرف    1مادة   4 اما در بند     ،)م ق 426مادة  (  عادت گذاشته است   عرف و عهدة  
 زياده، نقيصه يا تغيير حـالتي اسـت   ،منظور از عيب در اين قانون     «: است ين صورت تعريف شده   ه ا عيب ب 

اما به   ،رسد نظر مي  با آنكه اين تعريف درست به      .»كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد        
هـاي   هـا و زمـان      چراكـه تفـاوت در مكـان       ؛توان خرده گرفت   قانون مدني نيز نمي   از سوي   معيار برگزيده   

  .شودمعياري قابل انعطاف استفاده از كه  كند مختلف ايجاب مي
 اگر شخصي بر اثر تبليغات بازرگاني بـه خريـد كـالايي ترغيـب               ،بر اساس قواعد مسئوليت قراردادي    

در ايـن   .كـرد  اي كه اگر آن تبليغ نبود، به خريد كالا مبادرت نمـي            گونه  را منعقد نمايد به   گردد و قراردادي    
زمان خريـد وجـود      و اين عيب در   بشود   - به مفهومي كه بيان شد     - عيب ةصورت اگر پس ازخريد متوج    

رخواسـت  را د    ضمانت اجـراي آن    ،تواند به آن عيب استناد كرده      مي،  داشته و وي از آن اطلاع نداشته باشد       
تفـاوت ميـان عيـب در تبليغـات          .نيـاورد و چه خسارتي به بـار       شود  د؛ چه آن عيب باعث خسارتي       ينما

بازرگاني با عيب در قراردادهاي ديگر اين است كه در تبليغات بازرگاني، مخاطب با توجه بـه تبليغـات و                    
عم اسـت از عيـب ناشـي از       عيب در تبليغات بازرگاني ا    . كالاي معيوب را خريداري كرده است      بر اثر آن،  

طراحي غيرصحيح يا عيب ناشي از جريان توليد و يا هر عيب ديگري كه در زمـان خريـد وجـود داشـته                       
، 1382ابراهيمـي، ( اسـت » رسـاني  عيـب اطـلاع   «نوع ديگري از عيب كه در اين خصوص وجود دارد،            .باشد

نگي استفاده از كالا به فراخـور        چگو ةكافي دربار   چنانچه قبل از مصرف، هشدارهاي مناسب و       .)54-71ص
، شـود كنندگان ارائـه   هاي پيوست و يا حتي بيانات توزيع حال به صورت درج بر روي محصول يا دفترچه     

  .كردعيب ناشي از تبليغات بازرگاني بروز نخواهد 
كـه   انـد   محصول را به سه بخش كلي تقـسيم نمـوده         دربارة  دانان، اطلاعات قابل ارائه      برخي از حقوق  

مختلف ارائه شـود و از جملـه،   هاي  روشتواند به  ها اطلاعات مربوط به عيوب كالاست كه مي ي از آن يك
  .)70-130، ص1386جابري، ( هاي تبليغاتي است  درج آگهي و اعلاميهةوسيل اطلاع به

شود، داراي عيب باشد، درصورتي كه مورد معامله كلي باشد            تبليغ خريداري مي   ةواسط اگر مالي كه به   
 مـصداق سـالم ديگـري را تحويـل          ،كند تا مصداق معيوب را بازگردانده     ملزم  تواند خريدار را     مشتري مي 

تواند معامله را فسخ كند يا آنكه به جاي فسخ، عامل             بدهد و اگر مورد معامله عين معين باشد، مشتري مي         
به تناسـب تفـاوت      ح، اصلا ناممكن بودن زيان را ملزم نمايد تا عيب و نقص را اصلاح كند و در صورت               
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درصورتي كه آن مـال در اثـر عيـب تلـف شـده باشـد،       . خسارت بپردازد مال سالم و معيوب،ميان  قيمت  
همچنـين در صـورت تعـذر مثـل، عامـل زيـان بـه               . ديده بپردازد  را به زيان    آن فروشنده بايد مثل يا قيمت    

 قـانون  312 ةمـاد ( ي آن خواهد بود زمان تقويم قيمت زمان ادا    ،در هر حالت  . شود  پرداخت بها ملزم مي   
 عيـوب پنهـان     ة كـالا دربـار    ةكنند كننده و فروشنده و به بيان ديگر عرضه        بنابراين، توليد  .)مدني

  .شوند ه مياند و مسئول شناخت  كردهغش وگرنه در معامله ؛سازي مشتري هستند مكلف به آگاه
  

 تدليس در تبليغات بازرگاني. 2. 1. 2

كـاري، فريـب دادن، پنهـان        به معني ظلمت است و مفهوم آن فريب       » دلَس«غت مشتق از كلمه     تدليس در ل  
به معناي حيله و تقلـب و       » Fraude«  فرانسوي ةو معادل واژ   )1056، ص 1380معين،  ( كردن عيب چيزي است   

 ـ در حقوق انگلـيس، تـدليس بـه صـورت جز           .)30، ص 1377 زاده، حبيب( است »Fraud« انگليسي   ةواژ ز ي ا ئ
اظهار «يا  » سوء عرضه «يا  » اظهار سوء« اين اصطلاح به  . شود  مطرح مي  »Misrepresentation«  وسيع ةنظري

اين نهاد بيش از هر عنوان ديگري در حقوق قراردادهـا، تركيبـي از قواعـد                . تعبير شده است  » خلاف واقع 
بـا مـسئوليت مـدني مـرتبط        همچنين اين نهاد هم ريشه قراردادي دارد و هـم           . است »انصاف«و   »لا كامن«

  .توان گفت اين مفهوم است كه در تبليغات بازرگاني نيز كاربرد دارد مي .)59، ص1388امين، ( است
در فقـه   . طـرح نمـوده اسـت     مكه ابعادي از موضوع را      بوده  در اين زمينه، فقه اسلامي منبعي راهگشا        

 عنـاويني چـون   . داد بازرگـاني تطبيـق      را بـا تبليغـات     توان آن  كه مي است  مصاديقي از تدليس مطرح شده      
در فقـه    ،مطـرح اسـت    كـه در قالـب گفتـار      » المبيع مدح«و  » السلعه مدح«يا  » العيب كتمان« و» المتاع تزئين«

در ايـن   . شـود   اشاره مي ) البيع آداب(خصوص فقه اماميه در انتهاي كتاب بيع به اخلاق معامله            هاسلامي و ب  
آنـان تزيينـي را      حال، اين با .شود  مي تلقي نهايفقةرداري نكوهيده از جانب     به عنوان ك  » المتاع تزئين«بحث،  

اينكه آيا تزيين متاع حرام است يا مكـروه،          اما در ،  دانند  ، جايز مي  شود  ميكه از روي عادت و عرف انجام        
، 1419ني،  ؛ شهيد ثا  119، ص 1406شوشتري،  ( دانند فقيهان اين عمل را مكروه مي     بيشتر  . اختلاف نظر وجود دارد   

جمعي نيز به نـوع      .)122، ص 1420جعفر نجفي،    ؛108، ص 1423احمد نجفي،    ؛51، ص 4، ج 1414محقق ثاني،    ؛525ص
مرعشي نجفي،   ؛289، ص 1410شهيد ثاني،    ؛108، ص 1410؛ شهيد اول،    37، ص 4، ج 1419عاملي،  ( اند حكم اشاره نكرده  

ايشان هرچند حكم نخـستين تـزيين     .اند  كردهمتاع اشاره    تزيين به حرمت در شرايطي   و بعضي    )6،ص1406
در معاملـه   » غـش «اي باشد كـه باعـث         گونه شوند كه اگر اين كار به      مييادآور  اما   ،دانند متاع را كراهت مي   

 كه با حواس قابل تشخيص نباشـد؛      شود  اي مخلوط     گونه  خوب به  ةتر با نمون     مانند آنكه نمونه پست    ،شود
اسـت  ايـن  شود  آنچه در مجموع استنباط مي .)251، ص1420علامه حلـي، ( شود  حكم آن تبديل به حرمت مي     

را  و عـرف آن  نحوي كه نيـست جلـوه داده شـود      باشد كه باعث نشود كالا به      اي  گونه   كه اگر تزيين متاع به    
در اين   ، هاي مثبت كالا گردد    هاي منفي و جلوه دادن جنبه       اما اگر باعث پوشاندن جنبه     ؛ جايز است  ،بپذيرد

كننده  اما اگر عيبي پوشيده گردد كه مصرف       . مكروه است  ،الت، درصورتي كه تزيين به حد تدليس نرسد       ح
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اين عمـل  يا مشتري در صورت آگاهي از آن عيب تمايل خود را نسبت به خريد آن كالا از دست بدهد و             
  .حرام استشود،  در معامله غشباعث تدليس يا 

تواند از مـصاديق بـارز تـدليس      مي، نيز كه در فقه طرح شده است  »المبيع مدح«يا  » السلعه مدح«عنوان  
 نبوي است كه در بـسياري از كتـب          ياين موضوع در فقه امري نكوهيده و مستند آن حديث         . گفتاري باشد 

، 4، ج1427ترحينــي،  ؛108، ص3تــا،ج ؛ بحرانــي، بــي20، ص18،ج1405بحرانــي، (اســت  شــدهن اشــاره ه آفقهــي بــ
؛ 22، ص 1413سـبزواري،    ؛135، ص 1415؛ خوانـساري،    177، ص 1414؛ همـان،    302، ص 1412ي،  علامه حل  ؛416و413ص

ــتري،  ــيرازي،  ؛126و119،، ص1406شوش ــي، 195، ص1425ش ــايي قم ــي،  ؛375، ص1423؛ طباطب  ؛6، ص7ج ،1407طوس
 ؛184، ص3ج ،1413شــهيد ثــاني، ؛136، ص 4 و ج446، ص12،ج1419؛ حــسيني عــاملي، 383، ص17، ج1409حرعــاملي، 

، 22، ج 1404محمدحـسن نجفـي،      ؛463، ص ؛ مـصطفي خمينـي، بـي تـا        244، ص 1427لنكراني،   ؛151، ص 5، ج 1407كليني،
مـن بـاع وإشـتري     «: اسـت  حديث نبوي آمـده    در )311، ص 1426؛ وجداني فخـر،     122، ص 1415؛ نراقي،   454ص

ب و الحمـد إذا بـاع و الـذم إذا           العي ـ  الرباو الحلـف و كتمـان     :فليحفظَ خمس خصالٍ، و إلّا فلايشترِ و لايبع       
 ؛184، ص 3ج،  1413شـهيد ثـاني،   ( انـد  مبيع را نتيجه گرفتـه      از اين روايت كراهت مدح     نهايبرخي فق  .»اشترين

درمقابـل،  . انـد   اين روايت را مناطي براي حكم شرعي ندانـسته        ها    آنبيشتر  اما   ،)181، ص 3، ج 1417شهيداول،
 حتي اگر صفتي كه مبيـع از آن  ،اند اند كه گفته م آن را قوي دانسته و حك ،معتبرچنان  اي اين روايت را      عده

د مطابق با واقع يا به عبارت ديگر چنين مدحي صحيح باشد، باز هم مـدح مبيـع جـايز              شو   جهت مدح مي  
 صـفتي باشـد كـه در مبيـع          دربارةنظر مشهور فقها آن است كه اگر مدح          .)18، ص تا فيض كاشاني، بي  ( نيست

تغرير نينجامد و در حد متعارف باشد، چنـين مـدحي جـايز              ا زماني كه اين كار به غش و        ت ؛موجود است 
  .است

را در دو مفهـوم  » نجـش «اهـل لغـت   . است» نَجش«، شود ميمبيع مربوط   موضوع ديگري كه به مدح    
خريدار، بـدون اينكـه واقعـا قـصد خريـد            كه شخصي غير از فروشنده و     است  حالتي  يكي   :اند كار برده  به
شخصي كـالاي    ،يومو د  تر شوند؛  اشته باشد، قيمتي بالاتر پيشنهاد كند تا ديگران تحريك به خريد گران           د

متعلق به ديگري را تمجيد و تعريف كند و مقصود از اين تبليغ آن باشد كـه ديگـران بـه خريـد آن كـالا                          
  .)278 و 277، ص4، ج1394 شيخ انصاري،( ترغيب شوند

خودي خود حرام نيست مگر آنكه عنواني از عناوين محـرم ماننـد              كالا به مدح  « به نظر بعضي از فقها    
لـذا دليلـي بـر      . شـود   تغرير يا غش بر آن صدق كند كه در اين صورت به دليل وجود آن عنوان، حرام مي                 

اند كه اگر    برخي ديگر نيز اشاره كرده     .)432 و   431، ص 1،ج1412خويي،( »حرمت نجش به خودي خود نيست     
 تـا،  بـي  شـيرازي، (  مكروه است  ، حرام و در غير اين صورت      ،بايع و مشتري صورت گيرد    ميان  ني  نجش با تبا  

 وجهي براي حرمت    ، واقع باشد   موافقِ اند كه اگر در نجش، مدح      بعضي نيز بر اين عقيده     .)287و286، ص 3ج
اشكال   بي ،ا نشان دهد  اي وجود داشته باشد كه اين امر ر         اما قرينه  ،آن نيست و نيز اگر مطابق با واقع نباشد        

بـه وجهـي كـه مـشتري را          -بايع و چه عامل او    از سوي   چه  ؛   حرام است  ،است و در غير اين دو صورت      
اند معيار حرمت نجش، ايجاد غش در        گفته برخي .)746، ص 1424سبحاني تبريزي،   (  صورت گيرد  -جلب كند 
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نحـوي كـه باعـث       رموجود در كالا به   معامله است و اين حرمت در هر دو مفهوم نجش، باايجاد ابهامي غي            
 البتـه اگـر خريـدار قيمتـي     . يابد   تحقق مي  ،شود خريدار قيمتي بالاتر از قيمت كالا در بازار پرداخت نمايد          

حكيم، ( معامله حرام نيست   د و درنتيجه،  شو  تر يا مساوي با قيمت بازار پرداخت كند، غش محقق نمي            پايين

نحـوي كـه كـالا     مبيـع باشـد بـه     كه اگر ملاك تحريم نجش از باب مدح      اند    اي نيز گفته    عده .)23، ص 1415
عنوان مبالغه باشد و يا      اما اگر به  . شود به دليل دروغ و غش و اضرار حرام مي        ،  را دارا نباشد  يادشده  وصف  

رود و البتـه ايـن       را داشته باشد، حرمت از ميان مي      شدن  مدح باعث غش نگردد، بلكه كالا استحقاق مدح         
مـلاك برخـي ديگـر نيـز حكـم عقـل اسـت و در ايـن                   .)205، ص 1413نجفي تبريزي،   ( ي متعارف است  امر

كنـد؛ چراكـه ايـن       نجش به هر دو معنا حرام است و به زشتي آن عقل نيز دلالت مي              «: گويند خصوص مي 
  .)277، ص4ج ،1394شيخ انصاري،( »، فريب و زيان رساندن به ديگران استغشعمل موجب 

خـودي خـود عنـواني     رسد بتوان گفت نجش بـه  نظر مي  شده در فقه، به     ارائه ة بررسي ادل  درمجموع، با 
 لـذا   -گونه كه مدح از كالا نيز چنين است        همان –مستقل نيست كه بتواند حرام يا حتي مكروه تلقي گردد         

 ـ. ندارد اشكالي، تا زماني كه بر نجش، عنواني ديگر كه باعث تحريم آن شود، بار نگرديده است      ا نگـاهي  ب
انـد، بـه دليـل تطبيـق         يابيم كه اگر برخي از آنان قائل به تحريم يـا كراهـت شـده                 درمي نهايبه عبارات فق  

اغلب همـراه بـا ايـن رفتـار          ، تدليس يا اضرار بوده است كه در عرف،        غشعناويني ديگر همچون كذب،     
 يعني  ؛است  در معناي دوم   نجش اما آنچه كه در تبليغات بازرگاني ممكن است رخ دهد،          .گيرد  صورت مي 

 .كـه حكـم آن تبيـين گرديـد      ترغيب ديگران بـه خريـد كـالا   رايثالث باز سوي   تمجيد و تعريف از كالا      
و نـه هـر عملـي كـه باعـث            خودي خود ممنوع است و نه مدح كالا        به بنابراين در تبليغات، نه تزيين كالا     

  .ترغيب مشتري براي خريد كالا يا خدمت گردد
ملاكي كه در فقه بيان شـد       . گذار باشد  تواند در تغيير حكم معامله تاثير       نيز با شرايطي مي    كتمان عيب   

يـن صـورت كـه      ه ا ب. در معامله است  ) خدعه وفريب ( وجود آمدن غش   كنند، به  و عقلا نيز آن را تأييد مي      
د بـه ظـاهر يـا       كالا به نحوي نمايش داده شود يا توصيف گردد كه در واقع چنين نباشد و مشتري با اعتما                 

  .كرد ، هرگز به چنين كاري اقدام نميشد مي را دريافت كند كه اگر از واقعيت آگاه ياوصاف، كالا يا خدمت
ن عمليات مدلّسانه و اعمالي كه صرفاً براي ترغيب ديگـران بـه             مياهاي حقوقي نيز     در نظام 

و  رف تجـارتي  كـاري، ع ـ    گذارنـد و معيـار تـشخيص فريـب         شود، تفاوت مـي    معامله انجام مي  
  .دشو  مياستناد به آن بسيار  نيت است كه حسن

: شـكل يافتـه اسـت     زيـر   مجموعـه مقـررات     از سـوي    نظام حاكم بر تبليغ تجـاري        در حقوق ايران،  
هـاي    كـار و فعاليـت كـانون       ة تأسيس و نظارت بر نحو     ةنام   تجاري در آيين   ةكنند ممنوعيت تبليغات گمراه  
نامه  اين آيين  82مادة  ) ت( در بند . صورت كلي منعكس شده است      به 27/12/1358آگهي تبليغاتي مصوب    

 .»كننده نبايد گنجانده شود    هاي تبليغاتي ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه        در آگهي « : است مقرر شده 
 قـانون نظـام صـنفي      68مـادة   از جملـه    ؛  تبليغات وضع شده است   دربارة  در چند قانون ديگر نيز مقرراتي       
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 محـصولات و يـا كـالا و يـا     ةهر فرد صنفي كه براي جلب مشتري دربـار  «براي  كه   )ش1359 مصوب(
در قـانون مربـوط بـه امـور پزشـكي و       .جزاي نقدي مقرر شده اسـت  ،»خدمات، برخلاف واقع تبليغ كند   

 نيز مؤسـسات پزشـكي و دارويـي و صـاحبان            )ش1334 مصوب( آشاميدني مواد خوردني و   دارويي و 
هـا باشـد،     روسازي از انتشار آگهي تبليغاتي كه سبب گمراهي بيمـاران يـا مراجعـان آن              فنون پزشكي و دا   

 اعلام  7 ة نيز در ماد   )ش1388 مصوب( كننده  همچنين قانون حمايت از مصرف     .)5 ةماد( اند ممنوع شده 
لـه  كننده از جم     اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف        ةتبليغات خلاف واقع و ارائ    « :دارد مي

 19 ةمـاد . »باشـد  هاي تبليغات شود، ممنـوع مـي   هاي گروهي و برگه از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه     
كننده و همچنـين بـه جـزاي نقـدي حـداكثر             را به جبران خسارت مصرف     7 ةمتخلف از ماد   همين قانون، 

 واقـع كـه در       اهميت آن است كه تبليغات خلاف      ة داراي نكت .خسارت محكوم كرده است    معادل دو برابر  
اين قانون ممنوع شده، تبليغي است كه عرفاً شرايط را به نحوي فراهم كنـد كـه موجـب فريـب گـردد و                        

را واقعي نپندارد، از مصاديق تـدليس محـسوب    درصورتي كه عرف از تبليغ، اغراق و مبالغه را بفهمد و آن  
مـادة  . پـردازد   ه قواعد تبليغ مي   نيز ب ) 17/10/1382مصوب(فصل دوم قانون تجارت الكترونيكي       .شود نمي
كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد         تأمين« :كند گونه بيان مي     تدليس اين  خصوص اين قانون در     50

 .»مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود                   
طور دقيق، صحيح و روشـن       كننده به  وي تبليغ كند كه مصرف    كننده بايد به نح    تأمين« :گويد نيز مي  52مادة  

يـن قـانون    اآنچه نبايد فراموش كرد محـدوديت قلمـرو          .»خدمات را درك كند    اطلاعات مربوط به كالا و    
 آسان و ايمـن اطلاعـات       ةاين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادل         « : يك ةطبق ماد . است

 ةدر دسـتورالعمل تهي ـ    .»رود كار مي  هاي ارتباطي جديد به    ا استفاده از سيستم   هاي الكترونيكي و ب    در واسط 
از ؛ هاي راديويي و تلويزيوني سازمان صدا و سيما نيز اصولي به اين موضوع اختصاص يافتـه اسـت      آگهي

 نيز  14آميز اشاره دارد و اصل       ، به ممنوعيت تبليغات خلاف واقع و ادعاهاي اغراق        12 و   11جمله، اصول   
هـاي كـالاي    ها نبايد با استفاده از تمهيدات فني و با قصد گمراه كردن بيننده، ويژگي             در آگهي «: بيان داشته 

 قانون شوراي رقابت نيـز از جملـه   .»موضوع آگهي، برتر از واقعيت آن به تصوير كشيده و نشان داده شود 
 ايـن   هـاي   نمونه اين قانون به     45ادة  م 5قسمت  . داند كننده مي   در رقابت را اظهارات گمراه      اخلالمصاديق  

  .استكرده اظهارات اشاره 
گونه كه در مباني فقهي بيان شد، براي ممنوعيت فعل ارتكابي لزومي نـدارد كـه                   مهم اينكه همان   ةنكت

 تـدليس فـراهم آيـد،       ةعمليات فريبنده از جانب يكي از طرفين قرارداد صورت گيرد و به اين طريق زمين              
هرچنـد قـانون مـدني      . بيفتـد ثالث نيز اتفاق    از طرف     عمليات فريب ممكن است    ،»نجش«بلكه در بحث    
رسـد در     نظر مي   به ،ها، با توجه به مباني فقهي       اي اختلاف    پاره اوجود اما ب  ،صراحتي ندارد باره  ايران در اين    

وم  نجـش در معنـاي د  ،گونه كه بيـان شـد   همان. تبليغات بازرگاني، تدليس ثالث پذيرفتني است    خصوص  
 .تواند مفسر و مكمل مقررات وضعي باشد        نزديك به برخي از تبليغات بازرگاني است و نظريات فقهي مي          
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 اما نام فروشنده بر روي آن درج شده و          ، مثال، جايي كه شخصي يكي از لوازم خانگي را توليد كرده           رايب
 ةهـم در مرحل ـ   ( را خـدمات او   خريدار نيز فقط با فروشنده رابطه داشته و به اظهارات وي اعتماد كرده و             

اي  مسئوليت چنين فروشـنده   ،  پذيرفته است ) هاي پس از خريد     تعميرات و بازنگري   ةخريد و هم در مرحل    
  .)163، ص1375جعفري تبار، ( را بايد همچون مسئوليت توليدكننده دانست

وق كننده، مشتبه نمودن قيمت براي مشتري است كه در حق          از جمله مصاديق تبليغات گمراه    
غبن از ديدگاه عرف فـاحش باشـد، معاملـه را          تواند اگر   خريدار مي  مدني نوعي غبن است، لذا    

كننده صـورت گيـرد يـا فروشـنده و يـا حتـي                وسيله توليد   مهم نيست كه اين كار به     ؛  فسخ كند 
 و در حقـوق  ،شد كه اين موضوع در فقه زيـر عنـوان نجـش و تـدليس          گفته   .متصدي تبليغات 
  .هايي دربر دارد گيرد و مجازات كننده قرار مي لمرو قوانين ممنوعموضوعه نيز در ق

شده، اقـدام بـه خريـد كنـد، امـا پـس از              از آن ياد    هرگاه مشتري با اعتماد به اوصافي كه در تبليغات          
. هـاي مـوردنظر بيابـد، حـق فـسخ معاملـه را خواهـد داشـت                 را فاقد ويژگـي   آن  ،   كالا مشاهده تحويل و 

برخي به نـوع    . شتري كالا را قبلا ديده باشد، اما پس از تحويل متوجه تغيير آن شود             طور است اگر م     همين
، 1385  بـه نقـل از اسـماعيلي،    10 ص ،1خمينـي، تحريرالوسـيله، ج     امـام ( عنوان تخلف وصف يـا شـرط      با  اين خيار   

 نـد ا نيـز بـه خيـار رؤيـت اشـاره كـرده           برخـي    و   )1410:500شـهيد ثـاني،     ( به خيار تـدليس      بعضي ،)169ص
خيار عيب، رؤيت و تخلف از شرط، مفاهيمي مـستقل از          بر اين باورند كه    بعضي .)169، ص 1385اسماعيلي،(

 اند  طرف ديگر مقرر شدهةمنصفان  حمايت از يك طرف قرارداد در مقابل رفتار غير      رايباشند و ب   تدليس مي 
 حتـي   ؛ها قرارداد را فسخ كند    تواند با استفاده از اين خيار      ميديده    زيان طرف    و )87، ص 1380بهروم،  (

 همـراه باشـند،      اين خيارها، تنها زماني كه با اظهـار متقلبانـه         . اگر طرف مقابل هيچ تقلبي انجام نداده باشد       
:  تبليغات ممكن است اظهاركننده بگويد     ة مثال در عرص   رايب .)همان( شوند  تدليس اعمال مي   ةهمراه نظري  به
توانيـد در    قيمت اين كالا بسيار ارزان است و شـما نمـي          «يا  » فروشم   مي اين كالا را به قيمت بازار به شما       «

خواهم آن را به كسي غير از  فروشم و نمي با اين قيمت فقط به شما مي «و يا   » جاي ديگر مانند آن را بيابيد     
  . خلاف واقع بودن اظهار، قرارداد را فسخ كنداثبات تواند با  در اين صورت، مخاطب مي، »شما بفروشم

خوبي آگـاه اسـت، متعهـد اصـلي ايـن            اي كه از كيفيت محصول خود به       كننده آنچه مسلم است، توليد   
 اطلاعـات در قـرارداد      ةبايد اطلاعات مربوطه را به طرف قرارداد كه متعهدله تعهد ارائ           تعهد خواهد بود و   

 متخـصص و يـا   ةشـند  كالا يا خـدمت، فرو ةكنند متعهدله اخير ممكن است توزيع.  انتقال دهد،خواهد بود 
  . معمولي باشدةيك واسط

 
  اشتباه در تبليغات بازرگاني. 3. 1. 2

 تبليغات، اشتباه در شخص طرف معامله معمولاً اشتباه در شخص حقيقي طـرف مقابـل نيـست،                  ةدر عرص 
غلـب در   ااشـتباه در شخـصيت طـرف معاملـه در تبليغـات             . اشتباه در شخص حقوقي اسـت      بلكه بيشتر، 
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ها را در قالـب سـوء        كند و شايد بتوان آن     هاي تجاري و علائم تجاري بروز مي       استفاده از مارك  خصوص  
بـه   اصالت محـصولي     بارة تبليغاتي در تبليغ محصولي خريدار را در       ةاگر مؤسس  .عرضه يا تدليس نيز آورد    

 ـ       ، درصورتي كه تنها نام محصول يا شركت       اشتباه بيندازد  ب كـرده اسـت، بـه       بوده كه او را به معامله ترغي
اگر شخصي  . تواند از ضمانت اجراي مخصوص آن استفاده كند         طرف معامله مي   ،دليل اشتباه در شخصيت   

كننده يـا   عرضهفريبكارانة اما به دليل غفلت، نسيان يا عمل شود، اي ترغيب   بر اثر تبليغات، به انجام معامله     
طبـق ظـاهر     اشتباه در خود موضوع معامله باشد؛     يا متصدي تبليغات، دچار اشتباه گردد و اين         و  فروشنده  

نظر برخي، برخلاف اين ظاهر، ضـمانت اجـراي اشـتباه در       اما به . قانون مدني معامله نافذ نيست     200مادة  
شود و    هم كه سوء تفاهم در مفاد ايجاب و قبول ايجاد مي          مواقعي  خود موضوع معامله، بطلان است و در        

شود و عقد باطـل      كلي در اشتباه است، تراضي واقع نمي       مقصود ديگري به  هركدام از دو طرف عقد درباره       
پـس اگـر بـر اثـر      .تـر اسـت   رسد، ضمانت اجراي بطلان، منطقي     نظر مي   به .)200، ص 1385 كاتوزيـان، ( است

، معاملـه باطـل     شـود تبليغات بازرگاني، مشتري در جنس مورد معامله يا اوصاف اساسي آن دچار اشـتباه               
  . ولي طرفين آن را اساسي قرار داده باشند، اوصاف عرفاًاز اوصاف اساسي نباشدحتي اگر؛ است

  
  تخلف از شرط ضمني در قرارداد. 4. 1. 2

شـرط  «با توجه به اعتباراتي كه در تعريف شرط مطرح است، آنچه بيشتر به اين پـژوهش مربـوط اسـت،                     
 ،شود  ريح و نه با اشاره، ذكر نمي       نه به صورت ص    ،يعني شرطي كه در ايجاب و قبول      . است» ضمني عرفي 

طـور مطلـق هـم انـشا          اي كه اگر عقد به      گونه  به ؛شود به آن، مفروض تلقي مي     ولي به لحاظ انس مخاطب    
مبناي بسياري از مواد قانون      .)41، ص 1387شهيدي،  ( يابد در ذهن اهل عرف انعكاس مي     يادشده  شود، شرط   
باشـد،   و با آن مرتبط مـي     شود    ميبه بحث تبليغات مربوط     اما آنچه   . توان شرط ضمني دانست    مدني را مي  
  :زير استموضوعات 

  درنتيجه اگر مبيع معيوب درآيد، خيار عيـب         ، اين امر شرط ضمني قرارداد است      . سلامت مبيع 
كه در كالاهاي معيوب، حق برخورداري از محصول ايمن يـا             چنان ؛)422مادة  (شود     مي ايجاد

مرتـضايي و غفـاري     ( كننـدگان اسـت    حقوق بنيـادين مـصرف    شمار  طور خلاصه حق ايمني در       به

در فقـه نيـز     . دشـو  تبليغات بازرگاني نيز به اين مهم توجه مـي        عرصة   در   .)26، ص 1388فارساني،  
، 2تـا، ج   شـيرازي، بـي   ( داننـد  بسياري، مبناي خيار عيب را وجود شرط ضمني در سلامت مبيع مي           

  .)38، ص1421؛ يزدي، 145، صتا بي ؛ مظفر،3، ص2،ج1373 ،؛ ناييني323، ص1412 روحاني قمي، ؛307ص
  1373رفيعـي وشـجاعي،   ( توان خيار وصف و رؤيت را نيز بر مبناي شرط ضمني توجيه كـرد          مي ،

اي از خيـار      عنوان زير مجموعـه    در باب تبليغات، اين دو خيار به      پيشين  البته در بحث     .)125ص
  .اين دو خيار وجود نداردخصوص شرط ضمني در ولي مانعي در استناد به  تدليس آورده شد
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               گونـه كـه اشـاره شـد در           تعادل عوضين، شرط ضمني قرارداد است و به همـين دليـل همـان
  .)416مادة ( آيد وجود مي صورت تخلف، خيار غبن به

 امـا بـا عيـب يـا عـدم تـساوي             ،در اثر تبليغات، اقدام به خريد كالايي نمايـد         اگر شخصي 
 تواند بـر     مي ،و از اين طريق خسارتي به او وارد آيد        شود   موجود روبرو    عوضين يا عدم وصف   

 اسـتفاده از    ةفايـد  .مبناي تخلف از شرط ضمني، معامله را فسخ يا خسارت خود را مطالبه كند             
حمايت . نداردنيازي كننده و خريدار  ن عرضه ميا قراردادي مستقيمةاين مبنا آن است كه به رابط

به بيان  . مؤيد اين مطلب است،نيز كه در قوانين مختلف به آن اشاره شد     كننده   از حقوق مصرف  
 تبليغات حاوي اين شرط ضمني است كه بايد مطابق با واقعيت باشد و باعـث گمراهـي                  ،ديگر

 نيـز   باشداين مسئله حتي زماني كه هدف از تبليغات صرفاً جذب مخاطب            . نشودكننده   مصرف
شـايان ذكـر اسـت اگـر         .فهوم گمـراه كـردن او نيـست        زيرا جذب مخاطب به م     ،كند صدق مي 

مخاطب به تبليغاتي بودن و اغراق در توصيف كالا يا خدمت آگاه باشد و باز اقدام بـه معاملـه                    
  .كننده يا متصدي تبليغات نيست نمايد، مسئوليتي متوجه عرضه

  
  مسئوليت خارج از قرارداد .2. 2

 مشترك اين است كه براي جبران خسارت نيـازي          ةقطدر تمامي مباني مسئوليت غيرقراردادي، ن     
 نقـض تعهـدات قـانوني       زيان نيست، بلكه صرفاً    ديده و عامل   ن زيان ميابه اثبات وجود قرارداد     

چون غرور، ضرر و  مسائلي   ،در تبليغات تجاري  . دكن   است كه مسئول را ملزم به پاسخگويي مي       
  : جاي طرح داردتسبيب از مباني مسئوليت خارج از قرارداد است كه

  
  در تبليغات بازرگاني  غرور.1. 2. 2

 .)18، ص1379لطفـي،  ( حيلـه اسـت   و  به معناي فريب دادن، فريب خـوردن      » غرّ، يغرّ «مادة  غرور در لغت از     
در اصطلاح، غـرور آن اسـت    .)153، ص1424بجنـوردي،  ( اند هآوردرا به معناي خدعه و تدليس نيز  برخي آن 

غرور از اسباب ضـمان     . گردد ري انجام دهد كه موجب فريب و وارد شدن زيان به ديگري           كه شخصي كا  
 وجـود نـدارد   ) غار(است و به نظر برخي، در ضمان ناشي از غرور تفاوتي ميان علم و جهل عامل فريب                  

سي كـه   تواند به ك   فريب بخورد، مي   اگر شخصي بر اثر تبليغات بازرگاني      بنابراين .)269، ص 1391 بجنوردي،(
تواند متصدي تبليغـات،     دهنده مي  شخص فريب . خسارت دريافت نمايد  و   ،او را فريب داده است مراجعه     

آميز بودن اظهـارات و كـردار         و به خدعه  باشد    واسطهاگر  دهنده نيز    فريب. كننده باشد  واسطه يا خود توليد   
غرور خسارت دريافت   قاعدة  طبق   و ،تواند به كسي كه او را فريب داده است مراجعه          نباشد، مي آگاه  خود  
  . با مغرور است،شدهباعث فريب شخص و بروز خسارت يادشده البته اثبات اينكه عمل . نمايد
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   لاضررةجريان قاعد .2. 2. 2
 ـ              ة لاضرر مشهورترين قاعد   ةقاعد ن اسـتناد   ه آ  فقهي است كه در بيشتر ابواب فقه از عبـادات و معـاملات ب
؛ 180-181ص،  1391بجنـوردي، (داننـد      لاضرر را نفي حكم ضرري مـي       ةاجراي قاعد موضوع   نهايفق. شود مي

شـيخ  ( توان براي اثبـات حكـم نيـز بـه لاضـرر اسـتناد كـرد        اي مي اما مطابق نظر عده ،)220، ص 1373نـاييني 
-87، ص1382؛ مكارم شيرازي، 101، ص1417مراغي،  ؛192و191، ص1414حسيني سيستاني،  ؛280، ص3ج ،1394انصاري،

 .تـوان آن حكـم را ثابـت دانـست            به استناد لاضـرر مـي      ،يعني اگر نبود يك حكم موجب زيان باشد        ؛)85
تـوان بـراي     بنابراين، اگر وجود تبليغ بازرگاني به هر دليل باعث ضرر به مخاطبان گردد، در اين حالت مي                

تـوان   بر ايـن مبنـا مـي       همچنين. جلوگيري از ضرر به مخاطب، پخش يا انتشار آگهي تبليغاتي را منع كرد            
 متـصدي تبليغـات مـسئول    براي جبران ضرر وارده به اين قاعده استناد نمود كه در اين صـورت، معمـولاً      

از تبليغـات    درصـورتي كـه هـدف      ،از سـوي ديگـر    . ديده اسـت   و مسئول جبران ضرر زيان    شود    ميتلقي  
 موضوعي خاص زياني ايجـاد خواهـد شـد،          ةباردركردن  نرساني    رساني باشد و بدانيم كه از اطلاع        آگاهي

شـايد ايـن     . لاضرر، وجوب آن آگهي را براي جلوگيري از ضـرر لازم دانـست             ةتوان با استناد به قاعد     مي
زا اسـت كـه     و عملـي مـسئوليت    ، لاضـرر مطلـق نيـست      ةگفته درست باشد كه مسئوليت ناشـي از قاعـد         

، 1388 مـددي، ( پـذير نيـست     جا امكان    لق در همه   لاضرر به صورت مط    ةپس اعمال قاعد  ؛  متعارف باشد   غير

اين نكته ممكن است قيدي ديگـر بـراي شـرايط اجـراي             . مسئوليتي ندارد » متعارف« بنابراين زيان    .)84ص
  .لاضرر در فقه باشد

  
  تسبيب. 3. 2. 2

در  .)1078، ص 1ج ،1380 معـين، ( انگيـزي اسـت     سازي و وسيله    تسبيب به معني ايجاد سبب كردن، سبب       ةواژ
رسد در باب تسبيب، همچـون بـاب اتـلاف، مـسئوليت بـه         نظر مي   به ،حقوق ايران با توجه به مباني فقهي      

 اسـتناد اسـت و      ةد و نقش تقصير، تسهيل رابط     شو    ايجاد مي  ،محض احراز استناد خسارت به فعل شخص      
دانـد،    شرط مـي   ر تسبيب  ولي د  ،داند  شرط نمي  شايد نظري كه تقصير را در اتلاف      . شرط مسئوليت نيست  

كننده اگر مستقيم يا غيـر مـستقيم بـه           عرضه روي، هر به )117، ص 1390زارع،  ( ازحقوق فرانسه باشد  برگرفته  
كننده را   ممكن است مصرف   داند اين تبليغ مطابق با واقع نيست و        حالي كه مي   تبليغ كالاي خود پردازد، در    

اگر هم در اينجا سبب، علـت       . سارات وارده را جبران نمايد    گمراه و متضرر سازد، بايد بر مبناي تسبيب خ        
تر است بايد مسئول باشد      مستقيم ورود خسارت نيست، اما چون در وارد كردن زيان از علت مستقيم قوي             

 اصـلي نيـز     ةكننـد  تواند به موجب تسبيب به توليد      كننده گاه مي   همچنين مصرف   .)مدني قانون   331مادة  (
بـراي مثـال اگـر    . كننده تعدادي واسطه قرار داشـته باشـد   كننده و مصرف  ميان توليد هرچند؛مراجعه نمايد 

آگاه كننده به علت     توليدشود،  كننده    نقص در توليد يا عرضه نكردن درست اطلاعات موجب زيان مصرف          
 آن اسـت كـه اگـر        ة گفتنـي  نكت ـ . مـسئول اسـت    شمرده شـده،  عنوان سبب اقوا از مباشر        قضيه به  بودن از 
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 زيـرا بـر     ،توان بر اساس تـسبيب او را مـسئول دانـست           از وجود تبليغات مطلع نباشد، باز مي       كننده  عرضه
توانـد از   كننده خود مي   شده، در تسبيب تقصير شرط نيست، اما در اين صورت عرضه           اساس مبناي پذيرفته  

كننـده،    توزيـع ماننـد متـصدي تبليغـات،   ( انـد  عنوان واسطه عمل كـرده    باب غرور به ديگر اشخاصي كه به      
  . مراجعه نمايد،...)ها و  نمايندگي

  
   ايجاب ملزم در تبليغات بازرگاني.4. 2. 2

يـا   »Firm Offer« يا اصطلاح انگليسي» Offer Obligator« ايجاب ملزم كه برگرداني از اصطلاح فرانسوي
»Irrevocable Offer «،1383قنـواتي،  ( عهـد باشـد  ايجابي است كه بدون پيوستن قبول بـه آن منـشأ ت   است ،

 هاي حقوقي با شرايطي پذيرفته شـده    آور در بسياري از نظام      ايجاب الزام  .)28، ص 1389 محقق دامـاد،   ؛268ص
نظـر   حال، به  اين   با .)122، ص 1377كاتوزيان،  ( اند  كردهدر نظام حقوقي ايران در پذيرش آن ترديد         ولي   است،
 ايقاع بودن جعالـه     ةويژه اگر قائل به نظري      به؛  آور را پذيرفت    لزامرسد بتوان مصاديق مسلمي از ايجاب ا        مي

  .باشيم
اعـلام   آغـاز  از   يگاه. هاي رايج در تبليغات بازرگاني، تعيين جايزه براي مخاطبان است          يكي از شيوه  

 كـه از  گردد    ميشود كه در ميان مخاطبان تعدادي جايزه به قيد قرعه تقسيم خواهد شد و گاه نيز اعلام                   مي
ايـن  . جـايزه خواهنـد شـد     برندة  ميان كساني كه فلان مقدار از كالاي موردنظر را مصرف نمايند، تعدادي             

. دهنده ايجاب آن اسـت  توان با وعده به پاداش مطابقت داد كه نوعي جعاله است و عمل وعده       شيوه را مي  
ام خود را به ايجـابي كـه        وضوح التز  اگر موجب به  ،  آور بودن اين ايجاب بايد گفت      براي روشن شدن الزام   

امـا اگـر بيانـات او صـريح         ؛   متعهد به ايجاب خود است     ،بيان كند ) در اينجا دادن جايزه   (بيان نموده است    
اگر همه چيز دال . نباشد، بايد به عرف مراجعه كرد و اوضاع و احوال حاكم بر ايجاب را نيز درنظر گرفت      

شـايان ذكـر اسـت در حقـوق         . را ايجـاب ملـزم دانـست      توان آن    نمود، مي  بر التزام موجب به ايجاب مي     
تـوان ايجـاب ملـزم تلقـي نمـود، امـا              قراردادها اصل آن است كه اعلام مناقصه، مزايده و حـراج را نمـي             

كننـده   اعلام  اگر اوضاع و احوال و عرف خاص در هر قضيه به نحوي ديگر باشد،              ،گونه كه بيان شد     همان
اين فهرسـت ايجـاب نيـست       . نيز چنين است  » فهرست قيمت  «صوصخدر   .دشو   ميبه ايجاب خود ملزم     

هـاي   و توضيح ويژگـي    هر نوع آگهي   ين ترتيب، انتشار  ه ا ب. مگر در صورت وجود عرف يا شرايط خاص       
 كه با قصد تشويق مردم نسبت به خريـد آن كـالا صـورت               -بدون تعيين جايزه   -يك كالا يا خدمت معين    

ميرمحمـد  (شـود   تواند يك ايجـاب تلقـي        ت به مذاكره معتبر است و نمي      عنوان يك دعو    به اصولاً،  گيرد مي

 مثال، هرگاه فروش مالي با ذكر عناصر اصلي معاملـه           رايب .)86، ص 1387لطفي ناميوندي،    ؛22، ص 1377صادقي،
تواند آن را قبول كند و تسليم مـال           هركس مي   و طرف ايجاب مشخص نيست   شرايط،  اين   ، در شودآگهي  

اگر شرايط ايجـاب كامـل را       گفته    پيشموضوعات  هريك از    .)78، ص 1351صفايي،  ( را بخواهد مورد معامله   
كـه   )86، ص1387لطفـي ناميونـدي،   ( ابـراز گـردد  ) اثبـاتي ( داشته باشد و به تعبير برخي بـا يـك بيـان مثبـت          
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ر برخـي   همچنين د . عنوان ايجاب شناخته شود    تواند به   يك پيشنهاد قاطع و مشخص باشد، مي       ةدربرگيرند
تفاوت در قوانين كشورها، برخي از اقدامات كه عموماً دعوت بـه             عادت تجاري و   به دليل عرف و   مواقع  

اگر برخي از مصاديق تبليغات بازرگاني ايجـاب   .عنوان ايجاب معتبر باشد تواند به شود، مي معامله تلقي مي  
هـاي وارده     از ايجـاب، ضـامن زيـان       توان موجب را تنها به دليـل عـدول         رسد نمي  نظر مي  دانسته شود، به  

 موجب اضرار تلقي شود كه در اين صورت بـر اسـاس             يادشدهطور متعارف، عدول      مگر اينكه به   ؛دانست
چراكه بر اسـاس فقـه اسـلام و حقـوق            .كننده به جبران زيان ملزم خواهد بود        ايجاب ،قواعد ضمان قهري  

 اضرار به ديگران ة صاحب حق، اعمال آن را وسيل      كهشرايطي   مگر در    ؛آور نيست  ايران، اعمال حق، ضمان   
 132 ة لاضرر نيز مؤيد همين مطلب است و ايـن نظـر در مـاد   ةمفاد قاعد. و سوء استفاده از حق قرار دهد      

  .)303، ص1383قنواتي، ( اصل چهلم قانون اساسي منعكس شده است قانون مدني و
نداشـتن   عدم عدول همراه نباشـد، امـا اگـر           مربوط به حالتي بود كه ايجاب با تعهد به         مطلب يادشده 

. تواند قبـول كنـد      برخي، عدول اثري ندارد و طرف مقابل مي        ةقابليت عدول در ايجاب ذكر شود، به عقيد       
نمايد و در غير اين صورت، حكـم بـه     دادگاه او را ملزم مي    ،كننده تعهد خود را انجام ندهد       لذا اگر ايجاب  

شـود كـه در صـورت عـدول، عقـد منعقـد              گونه استنباط مـي      اين نهايقاز آراي ف   .كند جبران خسارت مي  
 ايجاب با اين عمل تكويناً اعتبار اول خـود را از بـين              ةشود، زيرا رجوع، امري تكويني است و گويند        نمي

بـه وجـود يـك      خصوص  رسد چنانچه در اين      نظر مي  حال، به  اين با .عكس آن را اعتبار كرده است      برده و 
 بـا وجـود سـاير عناصـر مـسئوليت قهـري،             ،كننـده وارد شـود     اگر ضرري به قبـول    ،  نباشيمقرارداد معتقد   

، موجـب در بحـث   اوقـات رسـد بيـشتر    نظـر مـي   به )304پيـشين، ص (خواهد بود   كننده ضامن  ايجاب
 كالا يا خدمت است كه در مقابل مخاطب تبليغات بازرگاني           ةكنند تبليغات بازرگاني همان توليد   

  .استمسئول 
  
   استيفاي نامشروع در تبليغات بازرگاني.5. 2. 2

اسـت كـه برگرفتـه از    » حرمت اكل مـال بـه باطـل       «فقهي  قاعدة  مبناي اصلي ممنوعيت استيفاي نامشروع،      
 .)29/نـساء ( »يا أيها الذَينَ آمنوا لاتَأكلُوا أموالكَم بيـنكم بِالباطـل  « ةاز جمله آي  ؛   قرآن است  ة شريف ةچندين آي 

 تكـرار   رواياتي متعدد در  نيز  و   نساءسورة   2آية    توبه، ةسور 34آية   بقره،   ةسور 188آية   در   اين مضمون 
 و122، ص 5،ج1407كليني، ؛325، ص18ج و 166-167، ص17،ج1409حرعاملي، ؛185، ص6، ج1407طوسي،( شده است

در تبليغـات    .)315، ص 1405بحرانـي،   ( كنـد   ييد مـي  أو حكم عقل و بناي عقلا نيز آن را ت          )627 و 588، ص  9ج
پـردازد يـا علامـت       خدمات رقباي تجـاري مـي      شود كه يك آگهي به تحريف كالا و        تجاري گاه ديده مي   

هايي را   كننده برچسب  كننده يا عرضه   همچنين ممكن است توليد   . كند تجاري متعلق به ديگران را نقض مي      
اي كـه مـشتري را نـسبت بـه علائـم             ونهگ  به ؛كننده باشد  خدمات خود ارائه نمايد كه گمراه      براي كالاها و  

 براي نمونـه    ؛پذيرد هاي گوناگون صورت مي    اين امر به شيوه   . تجاري مشابه يا قيمت اصلي آن فريب دهد       
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حـروف نـام   كـردن  جـا   شود كه برخي توليدكنندگان با جابه در عناوين تبليغي و نام كالاها، بسيار ديده مي  
  :  مثالرايب ،ان تجار ديگر دارندشده، سعي در جذب مشتري محصولات شناخته

  →Mounilex  غيراصلي  → Moulinex  اصلي
  → SIEKO  غيراصلي  → SEIKO  اصلي

 نام و برچـسب اصـلي كـه قـبلاً          هايي مشابه با   هاي كمينه و نام    در تبليغات بازرگاني استفاده از جفت     
 ـ   براي مخاطبان و خريداران آشنا بوده است، موجب كاهش هزينـه و مـدت شناسـاند                ن ان كـالا بـه مخاطب

برچـسب   اگر كالا داراي ارزش و اعتبار خاص باشد، اين ارزش و اعتبار به كالاي جديد با نام و                 . شود مي
 شود و به اين ترتيب، فروش محصول جديد با برچسب مشابه قبلي افزايش خواهد يافـت      مشابه منتقل مي  

  .)75، ص1383كرد زعفرانلو و شاهنواز، (
گـاه شخـصي بـا       )الـف : شود كه خود بر دو گونـه اسـت          اي انجام مي   ت مقايسه تبليغات گاه به صور   

خدمات  هاي برتر كالاها و     خود با انواع ديگر و بيان ويژگي       ةشد  خدمت يا كالاي توليدي يا عرضه      ةمقايس
ين وسيله از شهرت تجـاري كـالا يـا          ه ا كند و ب   ها معرفي مي   ديگران، كالا يا خدمات خويش را همپاي آن       

. نامنـد   مـي  1»اي مثبت  تبليغات مقايسه « اين نوع را  . گيرد ت رقبا براي معرفي محصول خود كمك مي       خدما
در ايـن روش،    . » دارد باي هماننـد نوشـيدني        مـزه  آدهـد كـه نوشـيدني        ها نشان مي   بررسي«مانند اينكه   

 از مـشتريان وي كاسـته   ،وي به محـصول جديـد شـده   استفاده از نام تجاري رقيب باعث جذب مشتريان        
كننـده   گاه هدف تبليـغ  )ب .توان تحصيل سود از اين روش را نوعي استيفاي نامشروع دانست    مي. شود  مي

وخدمات خود مقايسه كرده، نكات مثبـت كـالا يـا خـدمات       آن است كه كالا يا خدمات ديگران را با كالا         
  2»اي منفي  تبليغات مقايسه «اين نوع تبليغات را     . ران را نمايش دهد   خود و نكات منفي كالا يا خدمات ديگ       

گروهـي  ( »تر است تومان از آن ارزان 1000ولي   ،را دارد  ب همان كيفيت مسواك     آمسواك  «مانند  ؛  نامند مي

ي رقيـب باعـث ورود زيـان بـه وي            در اين روش نيز استفاده از علامت تجار        .)256، ص 1381 از نويسندگان، 
ممنوعيـت تبليغـات     .كند كه مصداق استيفاي نامشروع است      كننده به سودي دست پيدا مي      د و تبليغ  شو   مي

هـاي آگهـي و      كار و فعاليت كانون    ةنامه تأسيس و نظارت بر نحو      آيين «12مادة  اي منفي در بند پ       مقايسه
ارزش يا فاقد     بليغاتي كه خدمات و كالاهاي ديگران را بي       هاي ت  آگهي«: چنين منعكس شده است   » تبليغاتي

اصل . اي مثبت يا مختلط حكمي وجود ندارد        تبليغات مقايسه  ةدربارولي  ،  » ممنوع است  ،دناعتبار جلوه ده  
 تبليـغ   خـصوص هاي راديـويي و تلويزيـوني سـازمان صـدا و سـيما نيـز در                   آگهي ةنهم دستورالعمل تهي  

در آگهي يك كالا و يا خدمت خاص نبايد تلويحـاً و يـا تـصريحاً                «:  است نمودهمقرر  چنين   ايناي   مقايسه
خدمت مشابه ديگري نفي شود و يا تلاش شود كه موضوع آگهـي در مقايـسه بـا ديگـر كالاهـا و                        كالا و 

صـراحت و يـا تلـويح،        هـا نبايـد بـه       در آگهـي  «: كنـد  اصل دهم نيز چنين بيان مـي      . »خدمات، اثبات شود  

                                                           
1  . Positive Comparative Advertising 
2. Negative Comparative Advertising 
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 ةهمچنين در مـاد    .»تري نشان داده شود    د داخل در مقايسه با انواع خارجي در سطح پايين         محصولات تولي 
تبليغـات نبايـد از طريـق       «: گونه آمده است   اينباره   قانون تبليغات بازرگاني، در اين       ةنويس لايح   پيش 12

همـه،   اين  با .» دهد ارزش يا فاقد اعتبار جلوه     مقايسه يا از هر طريق ديگر خدمات يا كالاهاي ديگران را بي           
 :را شامل شـود   اي    تواند انواع تبليغات مقايسه     قانون مسئوليت مدني مي    8 ةرسد كه حكم عام ماد     نظر مي  به
»       واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگـري زيـان وارد             كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف 

  .»آورد مسئول جبران آن است
ش و شعارهاي تبليغاتي نيز بايد گفت به دليل امتيازي كه بـراي             هاي نماي  شيوهخصوص  در  
را كـه   ) يا سناريو خـاص   ( نمايشي   ةتوانند شيو  هاي آگهي نمي   دهنده وجود دارد، كانون    سفارش

از جملـه تعهـدات ايـن       . استفاده كننـد  اند، براي شخصي ديگر نيز       كار برده  براي يك شخص به   
 ةهاي آگهـي ديگـر نيـز نبايـد از شـيو            كانون. رد تهيه كنند  ف به ها آن است كه اثري منحصر      كانون
ين ه ا كننده را فراهم كند و ب      اگر موجبات گمراهي مصرف    ويژه  به ؛ديگران استفاده نمايند   خاص

 اگر در اثـر آگهـي       ، آنچه بيان شد   ةدر نتيج . وسيله مشتريان شركت ديگر را به خود جذب كند        
از جمله جعل يا سوء استفاده از علائـم تجـارتي يـا             ،  نيت ناروا يا ساير وسايل مخالف با حسن      

 محصول كاسته شده يـا در معـرض         ةكنند   نمايش يا شعارهاي تبليغاتي، مشتريان يك ارائه       ةشيو
را يادشـده   عمليـات   توقـف    ،تواند با اسـتناد بـه اسـتيفاي نامـشروع          د، وي مي  نازبين رفتن باش  

  . زيان وارده را مطالبه نمايد،خواسته
) الف: نقض حقوق مالكيت معنوي به دو شيوه ممكن است         ر است جبران خسارت ناشي از     شايان ذك 

 ـ ؛هاي تجاري ديگري سوء استفاده شـود        علائم يا طرح   ، از با تبليغات بازرگاني   در شرايطي كه  . مالي  راي ب
مثال شخصي علامت صنعتي يا تجارتي يك تاجر يا محصول توليـدي وي را بـر روي محـصولات خـود                

طرح تبليغي يـا شـعار تبليغـاتي شـركتي     از اي به آن منتسب كند و يا      گونه   محصولات خود را به     يا ،نصب
ديـده   زيـان  در ايـن حالـت،  . شودو از اين طريق مشتري فريب بخورد و دچار خسارت        نمايد  ديگر تقليد   

پرداخـت  توانـد بـه       دادگـاه نمـي   خـصوص    در اين    .غير مالي ) ب. تواند خسارات وارده را مطالبه كند      مي
 دعوي ةتواند اقام  حق ميةن وجود دارد، دارندااشتباه انداختن مخاطب   اما چون امكان به    ،خسارت حكم كند  

هايي ديگر را براي جبران       دادگاه شيوه  خصوصدر اين   . نقض علائم و حقوق مالكيت ادبي و هنري نمايد        
روش خوانده يا درج حكـم در جرايـد         بودن محصول يا    تقلبي  ترين آن، اعلام     گيرد كه مهم   كار مي  زيان به 
 اين شيوه امنيت تجاري و رعايت حقـوق رقابـت را بـراي آينـده                .)526، ص 1383گروهي ازنويسندگان، ( است

ابعاد ظاهري يـا   تغيير در  همچنين شايد بتوان حكم به اصلاح وضعيت نمايش محصول يا          .كند  تضمين مي 
  .ستكار رفته ا كه براي عرضه يا نشر بهداد را شكلي 
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   نتيجه. 3
. دشـو  مـي مسئوليت ناشي از تبليغات بازرگاني به دو دسته قراردادي و خارج از قرارداد تقـسيم              

همچنـين مـسئوليت ناشـي از    . متن قرارداد و شروط ضمني موجب مسئوليت قـراردادي اسـت    
پرهيـز  . كند  بروز مي خصوص  هايي است كه در اين       رساني از مسئوليت   عيب كالا و عيب اطلاع    

       المتـاع  تـزيين «: در فقـه اسـلامي عنـاوين      .  مهم اسـت   از تدليس و سوء عرضه نيز در تبليغات« ،
تزيين يا مدح متاع يا نجش كه       . در اين بحث كاربرد دارد     »نجش«و  » العيب ، كتمان »السلعه مدح«

 شخص ثالث در معامله است و در تبليغـات از طريـق تمجيـد شـخص ثالـث از                    ةنوعي مداخل 
نحوي انجام شود كـه عنـوان     اما اگر به   ،خودي خود حرام نيست     به ،افتد  اتفاق مي كالاي ديگري   

  . از آن جهت ممنوع است،ديگري همچون غش و تدليس يا اضرار بر آن بار شود
 از جمله مقررات مربوط به امور پزشـكي و          ،در ايران قوانين و مقررات عام يا خاص متعدد        

كننده و مانند آن   به ممنوعيت تبليغات كذب و گمراه   ،نيكها و تجارت الكترو     رسانهو  بهداشتي،  
  . اند اشاره كرده

 ؛آور باشـد    توانـد مـسئوليت     تبليغات بازرگاني در صورت به اشتباه انداختن مشتري نيز مـي          
همچنين به موجب شـروط يـك قـرارداد كـه           . ويژه اگر اشتباه در شخص طرف معامله باشد         به

 ممكن است انواعي از خيارات از جمله خيار اشتراط يا  ،برآيدممكن است از اظهارات تبليغاتي      
تفاوتي كـه ميـان كـاربرد مفـاهيمي ماننـد عيـب و               .براي مشتريان پديد آيد   رؤيت  يا  و  وصف  

تدليس و غبن و اشتباه در قرارداهاي ديگر در مقايسه با قراردادهاي تبليغات بازرگـاني وجـود                 
هـا وجـود      اصـلي آن   أآيند كه منش   وجود مي  ردادهايي به در قرا يادشده   آن است كه مفاهيم      ،دارد

اي   گونـه   باشد؛ به  رغبت و تمايل بر اثر آن تبليغات، به بستن قرارداد مي           تبليغاتي خاص و ايجاد   
همچنـين  . شـدند   بستن قرارداد ترغيـب نمـي      كه اگر چنين تبليغاتي وجود نداشت، اشخاص به       

آگاهي داشته باشد و به بيان ديگر بايـد جاهـل بـه             مخاطب چنين تبليغاتي نبايد از واقعيت امر        
  .فريب آن را خورده باشد كننده تلقي گردد و تبليغ گمراه
هاي خارج از قرارداد نيز ممكن است در اثر عـواملي              مسئوليت ، تبليغات بازرگاني  ةدر زمين 

گاني بـه    تبليغات بازر  ةاگر در زمين   .بروز كند  همچون غرور، ضرر، تسبيب و استيفاي نامشروع      
خورد و ضرري   بكننده، متصدي تبليغات يا فروشنده، شخصي فريب         دليل عملي از جانب توليد    

ضـرر نيـز مطـابق      . تواند به عامل فريب مراجعه و خسارت دريافت نمايـد          ، مي دوشبه او وارد    
در صورت وجود اركان مسئوليت كه      . گردد  برخي از مباني موجب ممنوعيت تبليغ و ضمان مي        

با توجه به نظر . دشو   سببيت است، مسئوليت محقق مي   ةكننده، ضرر و رابط    يغات گمراه همان تبل 
  سببيت در تحقق مـسئوليت كـافي اسـت و          ةپذيرفته شده در باب تسبيب نيز صرف اثبات رابط        
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اگر ديگري  ولي   ،كننده شخصاً مسئول است    در اين صورت، تبليغ   . نيازي به اثبات تقصير نيست    
  . غرور به وي مراجعه كندقاعدة تواند مطابق   او داده باشد مياطلاعات نادرست به

صـراحت    آن بـه   ةذكر است كه اگر ابزاركننـد     شايان   ايجاب ملزم نيز اين نكته       خصوص در  
خود را ملزم به ايجاب كند يا از اوضاع و احوال و عرف چنين برداشتي حاصل شـود، ايجـاب                    

  .گردد ي موجب، ملتزم به آن ايجاب م،ملزم تلقي شده
ويـژه تبليغـات      بـه ؛   دارا شدن ناعادلانه دارد    ةاست كه شائب  مصاديقي  اي از     تبليغات مقايسه 

م تجاري يـا شـيوه و شـعار     ئاگر هم تقليد از علا    .اي منفي كه در مقررات منع شده است         مقايسه
ن تواند با استناد به استيفاي نامـشروع، موقـوف شـد           خواهان مي ،  تبليغاتي ديگران صورت گيرد   

  . سببيت، خسارات وارده را مطالبه نمايدة با اثبات رابط،را خواستهيادشده عمليات 
اجراي هريك از انواع مسئوليت قراردادي، حسب مورد، بطلان يا فسخ است و گاه  ضمانت

در مـسئوليت خـارج از      . شـود  به جبران خسارت  و بازگرداندن وضع به حالت سابق حكم مي           
هايي از اين قبيل، جبران خسارت   بازرگاني نيز همچون ديگر مسئوليت    قرارداد ناشي از تبليغات   

اي خاص براي     شيوهبا توجه به اينكه در قوانين       . رود كار مي  ترين ضمانت اجرا به    عنوان اصلي  به
 كلـي جبـران     ةبينـي نـشده، قاعـد      پيش هاي ناشي از تبليغات    در خصوص زيان  جبران خسارت   
  .عمال است خصوص نيز قابل اخسارت در اين
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